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و نظريه پارادايم  هاي يادگيري هاي علمي معاصر

 ∗∗∗زاده قمصري عليرضا صادقدكترو ∗∗هاشم فردانشدكتر،∗حسين اسكندريدكتر

 چكيده
بعد روش مقاله حا و از منظرِ پارادايم زيربنايي، ضر از شناسي تحقيق، تحليلي؛ از منظرِ هدف، نظري

مي از نوع كيفي به  و طبقه. رود شمار و معرفت اين مقاله به دنبال بررسي هـاي شناختي نظريـه بندي فلسفي

و همچنين نظريه  و كمترشناخته شـده اسـت يادگيري غالب  از جملـه هـاي علمـي نظريـه. هاي نوظهور

و معرفت هاي يادگيري، همواره توسط رويكردهاي بنيادي نظريه شناسـي تري از جمله رويكردهاي فلسفي

مي ترين سطح، توسط پارادايمو در كلان  و شناسايي پـارادايم. شوند هاي علمي هدايت هـايي كـه تحليل

و اند، امكان شناخت عميق هاي يادگيري در بستر آنها رشد كرده نظريه مي جامع تر و تر آنها را فراهم آورد

و آگاهانه  مي راه استفادة مؤثرتر و تربيت هموار ايـن امـر زمـاني اهميـت. كند تر آنها را در عرصة تعليم

و نظام تربيتي ما از مختصات فلسفي، معرفتـي، انـسان بيشتري پيدا مي  و ارزشـي كند كه فلسفه شـناختي

هاي علمي معاصر يعنـي رو پارادايم در مقالة پيش. برخوردار باشد هاي مذكور، متفاوتي نسبت به پارادايم 
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و رويكردهاي فلـسفي مدرنيسم، پست و پيچيدگي در مقايسه با يكديگر مورد مطالعه قرار گرفته مدرنيسم

هـاي يـادگيري رفتـارگرايي، در نهايـت ارتبـاط بـين نظريـه. شناختي آنها مشخص شده استو معرفت 

و ارتباط گرايي، سازنده شناخت و اين پارادايم گرايي . ها از سوي ديگر روشن شده است گرايي از يك سو

-ها به نسبت ديگر پارادايم- اين مقاله سعي كرده نشان دهد كه سازگاري بيشتر پارادايم پيچيدگيهمچنين

و معرفت هاي اصلي هستي گرايي اسلامي، از برخي جنبه با واقع بـ شناسـي، مـي شناسي راي توانـد راه را

.اند، هموار كند هاي يادگيري كه در ساية آن رشد كرده گيري مؤثرتر از نظريه بهره

مدرنيـسم، پيچيـدگي، نظريـه يـادگيري، هاي علمـي، مدرنيـسم، پـست پارادايم: هاي كليدي واژه

.گرايي ارتباط

 قدمهم
ط امروزه به سختي بتوان در بين معرفت را يافت كـه و فيلسوفان علم، كسي رفـدار شناسان

مي گرايي تنها به آن دسته از گزاره از منظر اثبات. صرف باشد1گرايي ديدگاه اثبات  تـوان لفـظ ها

و سـوگيري داوري اطلاق كرد كه عاري از هرگونه مفروضات، پـيش» علم« و هـا هـاي ارزشـي

و ايـن فرهنگي باشد؛ اما گسترش مرزهاي معرفت  شناسي نـشان داد كـه اينگونـه روش علمـي

و ناگزير از علم عملاً امكان تعريف  و«ناپذير است هر تلاش علمي، برحسب مفروضات فلـسفي

و شـناخت آنهـا روي مـي فرهنگي خاص خويش، از زاوية معيني به واقعيت  و(» آورد ها بـاقري

و ناخواسته تحت تأثير ساخت يا ساخت)7: 1387خسروي، هـايي؛ بدين معنا كه دانش، خواسته

و داده)5: 3،1999به نقل از گلسن(2به اعتقاد كوهن.ا بوجود آمده است است كه در بستر آنه  هـا

و نظريه مشاهدات توسط نظريه  مي ها توسط پارادايم ها و پارادايم ها هدايت ها نيز بـه لحـاظ شود

و فرهنگي شكل مي  شناسـي معاصـر از جملـه هـاي روان گيرنـد؛ بـراي نمونـه، نظريـه تاريخي

 

1. positivism 
2. Kuhn 
3. Glesne, C. 
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و نظرية گشتالت در انقياد زمينه، رشد شناخ1رفتارگرايي و(هاي فرهنگي هـستند تي پياژه بـاقري

رفتـارگرايي، هـاي يـادگيري از جملـه نظريـه به عبارت ديگـر، همـه).56-9: 1387خسروي،

از كه ريشه در مكاتب روان3گراييو سازنده2گرايي شناخت شناسي دارند، به حكم نظريه بـودن

و  .هايي وابسته باشند بايد به پاردايمقاعدة كلي فوق مستثنا نبوده

و در كـلان شناسايي رويكردهاي فلسفي، مباني معرفـت تـرين سـطح، شناسـايي شـناختي

مي هاي يادگيري را تحت تأثير قرار داده هاي علمي كه نظريه پارادايم از اند، همواره توانـد يكـي

و روان زمينه و تربيت نتايج اينگونه مطالعات قطعاً. باشدشناسي تربيتي هاي مطالعاتي فلسفة تعليم

و همچنين كاربرد اثربخش  ايـن امـر. هاي مورد نظـر ضـروري اسـت تر نظريه براي فهم عميقتر

به هاي مذكور در بافت يابد كه نظريه هنگامي ضرورت مضاعف مي  از هايي كار گرفته شـوند كـه

و معرفت  راب. شناختي متفاوتي برخوردار باشند مختصات فرهنگي هـاي يـادگيري، طه با نظريه در

و مسبوق به سابقه است  تـوان بـه كارهـاي بـراي نمونـه مـي. اين گونه مطالعات تازگي نداشته

اشاره كرد؛ اما بايد توجه داشت كه كارهـاي اينچنينـي) 2000(5و دريسكول) 1991(4جاناسن

زي شناسي انجام گرفته است تا از منظر پارادايم بيشتر از منظر معرفت  تمـايز مقالـة. ربنـايي هـاي

.هاي يادگيري است هاي زيربنايي نظريه حاضر با كارهاي مشابه در توجه آن به پارادايم

و پست هاي معاصرند كه انواع گوناگون نظرية يـادگيري مدرنيسم از جمله پارادايم مدرنيسم

. گـردد بـاز مـي آغاز پارادايم مدرنيسم به دوران صنعتي.و تربيتي در ساية آنها رشد يافته است 

را عليّ نظريه و-پردازان تربيتي در اين دوران تحت تأثير ذهنيت نيوتني از جهان كه آن معلـولي

 

1. behaviorism  
2. cognitivism  
3. constructivism 
4. Johanson  
5. Driscoll 
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 سعي داشتند عوامل اثرگـذار در فـضاي1گرايانه داند، با رويكردي تحويل داراي قوانين ثابت مي

و در نهايت كنترل قرار دهند و تربيت را مورد مطالعه، شناسايي كرد استانداردسـازي روي. تعليم

و غالب شدن اصطلاحاتي مانند درون  و برون به آموزش . داد يادگار اين ديدگاه اسـت داد، فرايند

و جايگزين مدت هايي براي آن معرفـي شـده اسـت؛ هاست كه اين ديدگاه مورد نقد قرار گرفته

و نظرانـي اسـت كـه ضـمن نقـد رويكـرد خطـ از جمله صاحب) 1994(2براي نمونه، آيزنر  ي

و در مقابـل آن از را رويكردي مبهم از مدرنيسم برشمرده و تربيت، آن استانداردسازي به تعليم

و تربيت دفاع مي .كند ديدگاه هنري به تعليم

و ديگر پارادايم به همين ترتيب، پارادايم پست و قطعـاً پيـام هـاي جديـد نيـز مدرنيسم هـا

ه  و تربيتي به . مراه دارند كه متفاوت از مدرنيسم خواهـد بـود پيامدهايي براي فضاهاي آموزشي

 يـا نظريـة4هاست كه گاه تحت عنوان علـوم پيچيـدگي، يكي از اين پارادايم3پارادايم پيچيدگي

به. شود پيچيدگي از آن ياد مي و بـه تأثير اين پارادايم و تربيت طـور ويـژه بـر طور كل بر تعليم

و روشن نيست هاي يادگيري بويژه در داخل كشور چند نظريه بـه خـاطر رشـد. ان شناخته شده

و تأثير آن بر فضاهاي رسمي آموزشي، روزافزون علوم پيچيدگي در زمينه  هاي مختلف، شناسايي

و ضروري به نظر مي  رسد؛ بويژه در جوامعي كه از منظرهاي متفاوتي به هستي، آدمي، امري مهم

مي ارزش .نگرندو معرفت

و يا افتاده جدايهاي ايستاي اشيا آنكه به ويژگي گي به جاي وم پيچيدعلپارادايم پيچيدگي

و الگو،دنبپرداز ميه هاي ديناميك بين پديد بر روابط و مفـاهيم.دنكن ها تمركز چارچوب تبيينـي

و دانشمندان اجتماعي دانان فيزيك شناسان، زيست دانان، از سوي رياضيگياي علوم پيچيد هسته

1. reductive 
2. Eisner,E. 
3. complexity paradigm 
4. complexity science 
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از علـوم پيچيـده امـروزه،. علوم انساني مورد توجه قرار گرفته استةزو همچنين متفكرين حو

و بررسي تجارب تدريس، براي شناخت،  هايو ديگر فعاليت هاي درس كلاس يادگيري، توضيح

مينيز تربيتي  .1شود استفاده

و معرفي ضمني نظرية ارتباط گرايي به عنـوان در اين مقاله سعي شده است، در كنار بررسي

و نسبت پارادايم يك و همچنين پارادايم پيچيدگي، ارتباط هاي علمـي بـا نظرية جديد يادگيري

و شناسايي قرار گيرد نظريه .هاي يادگيري مورد بحث

 هاي علمي معاصر پارادايم
باعـث)م1642-1727(3و ايزاك نيوتـون)م1596-1650(2هاي علمي رنه دكارت حركت

و تبيين شد كه تفسير  را جاي برداشت نسبت به جهان، علمي هاي ها هاي مـذهبي قـرون وسـطي

و تبيين به مرور زمان تفسير. بگيرد آن ها هاي علمي به پارادايم جديدي تبديل شدكه پاية اعتقادي

و اين بود كه  اجيتغبدون نظم ثابت طوري كه اگـر علـم بتوانـدبه؛اي عالم حاكم استزيري در

و معلولي حاكم  را بشناسد قوانين علت را گذشته تواند رخدادهاي، مي بر آن تبيين كردهو آينده

 كه تحـت همين رويكرد علمية اروپا در ساي19و18هاي انقلاب صنعتي قرن. كندبينيو پيش 

اين رويكرد كه به اتخاذ ديـدگاه خطـي بـه. صورت گرفت تر مدرنيسم قرار دارد، رويكرد كلان

و اجتماعي، هاي سياسي، بلكه به حوزه؛ علم باقي نماندة تنها در حوز،عالم منتهي شد  مـديريتي

و زيربنايي داراي چهار قانون مدرنيسم. آموزشي نيز راه يافت : استاصلي

همخاصهاي علت:4 نظم-1 و مكان زمانة در به ها ميهاي پيامدها .دنشو معيني منتهي

و كنفرانس فهرستي از افراد، نشريات، كتاب1. به ها ميهاي مربوط و تربيت را و تعليم :توانيد در سايت زير بيابيد پيچيدگي

http://www.complexityandeducation.ualberta.ca/index.htm 
2. René Descartes 
3. Isaac newton 
4 .order  



...ودكترحسين اسكندري 6

را با مشاهد:1گرايي تحويل-2 و اجزا تار بخشرفةرفتار يك سيستم مييها توان مـورد آن

و عجيبي. شناسايي قرار داد  حاصل جمع اجزاست نـه،كل. وجود ندارد در عالم هيچ امر پنهان

و نه كمتر .بيشتر

مي رخدادبعد از آنكه يك رفتار جهاني تعريف شد،:2پذيري بيني پيش-3 را توان هاي آينده

م داد با خوراندن درون .بيني كرد پيش دل معين،هاي درست به يك

و پـيش فرايند:3 جبرگرايي-4  يابنـد، بينـي شـده جريـان مـي ها در طول مسيرهايي مـنظم

و پايان .هاي منطقي دارند مسيرهايي كه آغاز روشن

و با افـزايش دانـش بـشر. مدرنيسم دانش برابر نظم است علمي طبق ديدگاه به مرور زمان

و نظم بيشتر به پيش.دنشو تبديل مي ها از حالت نامنظم به منظم پديده و كنترل بيـشتر دانش بيني

مي اين پديده  و اوايل قـرن بيـستم بواسـطه. شود ها از سوي انسان منجر اما در اواخر قرن نوزده

و برخي نظريه  و ترديدهايي نسبت به اين ديگاه بوجود آمد كه خـود برخي نتايج تجربي ها،شك

نـ. بودندو پيچيدگي آشوبدهايي مانن زمينه ظهور نظريه  ،)1854-1912(4بيت انيـشتينسنظريه

و اندازه و ارويـن) 1887-1961(5گيري مسائل كوانتومي كه از سوي نيلز بـور مكانيك كوانتوم

شد) 1887-1961(6شرودينگر از) 1901-1976(7و اصل عدم قطعيت وارنـر هـايزنبرگ مطرح

و همـواره بـر كشفيات. هاي علمي بودند اين دست رخداد جديد نشان داد كه دنيا نيوتني نبـوده

 

1.reductionism  
2.predictability  
3.determinism  
4. Einstein relativism 
5 .Neils Bohr 
6 .Ervin Schrodinger 
7. Werner Heisenberg 
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و قوانين خطي قابل تفسير نيست را از الذكر فوق قوانين طلاييبنابراين،؛اساس نظم  اعتبار خـود

).3،2005، گير2، مكينتاش1كاي(هاي زير ارائه شدندو در برابر آنها بيانيهدست دادند

مي- ها از حالت نامنظم به منظم نقـل اما لزوماً پديده؛يابد در طول زمان دانش بشر افزايش

.كنند مكان نمي

از دانش هميشه برابر با نظم نيست،- دانش بيشتر ممكن است به معناي افزايش شناخت مـا

.دانش باشد/محدوديت نظم

و كنترل بيشتر منتهي نمي لزوماً به پيش، دانش بيشتر- .شود بيني

.دانش جهان وجود ندارد/ها راي پديدهبينقطه پايان/ هيچ ساختار-

مدرنيسم پست. هايي فوق بود گيري قرن بيستم شاهد ظهور دو پارادايم عمده در مقابل موضع

و7 لاكـان، دريـدا،6 هايدگر،5 ويتگنيشتاين،4هاي نيچه در انديشه به عنوان يكي از اين دو جريان، 

و ضدروشنگري اروپـا هاي عميقتر اين تفكر را بايد ريشه. ريشه دارد8فوكو درجنبش رومانتيك

و، آگـاهيةعقل يـا فلـسف بودن هاي فكري به سوژه محور اين جريانةهم.يافت  بـدبين بـوده

را به نقد كشيده آن تفكر پست.اند گفتمان فلسفي مدرنيته و مفروضـات مدرن بـه فلـسفه مـدرن

 

1 .Kai 
2.Macintosh 
3 .Geyer 
4. Nietzsche 
5. Wittgenstein 
6. Heidegger 
7. Drida 
8. Fokou 
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ب حمله مي و ) ان تاسيس مبنايي براي معرفت به معناي امك( فلسفي1گرايي طور كلي ضدبنيانه برد

.گرايي استو واقع2گراييو ذات

ضديت با بنيـادگرايي: توان در موارد زير خلاصه كردرا مي مدرن مواضع اصلي تفكر پست

فلسفي، انكار معرفت عيني دربارة جهان، نفي مواضع استعلايي در انديشه، نفي نظرية بازتاب در 

ظا معرفت و ابدي در انديشة انسان، نفي روايت شناسي، نفي تمايزهاي به  هـاي كـلان، هر بنيادي

و حاكميت عقل نفي بي و معرفتأت،طرفي ، نفي سوژه خودمختار،كيد بر تاريخي بودن عقلانيت

، نفـي اوصـاف كيد بر توصيف علم به مثابه بازي زبانيأت،اي فرهنگي علم به منزله فراورده تلقي

و سـاختگي انـسان، گرايي دكا ذاتي انسان به شيوه عقل كيـد بـرأت رتي، تأكيد بر هويـت سـيال

و اشـكال كنندگي گفتمـان كيد بر تعيينأت،همبستگي انسان وجهان يا سوژه وابژه  هـا در كـردار

و كمـال  و بساطت و قطعيت و متون، نفي هرگونه وحدت ،زندگي، انكار تك معنا بودن كلمات

ب و و سطح انكهانكار تمايز ميان عمق .امكان دستيابي به هرگونه حقيقتارطور كلي

مدرنيـسم است، فلـسفه زيربنـاي پـست) گرايي واقع(اگر فلسفه زيربناي مدرنيسم، رئاليسم

و همچنين تشتت آراء موجود در پست  مدرنيـسم، ممكـن چيست؟ به خاطر نوپايي، عدم انسجام

از با توجه به پاره. هاي متفاوتي به اين پرسش داده شود است پاسخ  مـدرن ماننـد افكار پستاي

و همچنين نفي نظرية بازتاب در معرفت گرايي معرفت نسبي يعني عدم اعتقاد بـه(شناسي شناختي

و موضوع شناسايي  و جهان واقع-تمايز فاعل شناسا ، انتساب آن به ايدئاليسم دشوار) ذهن آدمي

ي. نيست و انـسجام با اين وجود، بايد در نظر داشت كه ايدئاليـسم سـنتي قائـل بـه كپـارچگي

مدرن است؛ براي نمونه در نظـر نيچـه گرايي پست شناختي است؛ امري كه مغاير با كثرت معرفت

و مركزي براي وحدت  بخـشي بـه ايدئاليسم عبارت است از پيشنهاد هر حقيقت منسجم اساسي

و ايـن در حـالي اسـت كـه) 1383رابينـسون، ترجمـه سـهراب،(واقعيات پراكنـده واصـيل 

1. foundationalism 
2. essentialism 
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مي پست را كليتي را بـه اصـلي واحـد ها كه نمـي داند مملو از تفاوت مدرنيسم زندگي تـوان آن

با وجود اين، در دل اين اختلاف نظرها، يك نقطة مشترك وجود دارد ). 1383فاني،(فروكاست

كـه(گـرا هـستند شناختي ذهـنو آن اينكه هر دوي آنها قبل از هر چيز، بويژه در موضع معرفت 

معتقـد) بـرخلاف ايدئاليـسم(مدرنيسم اگر چه پست ). اله بيشتر معطوف آن است بحث اصلي مق 

و مطلقي است كه  مي» زمين ذهن« وجود ندارد؛ ولي همچنان در هيچ حقيقت غايي به. كند بازي

را عبارت ديگر پست بعد معرفـت(مدرنيسم بـرخلاف(از ايـن جهـت كـه) شـناختي حداقل از

عن) مدرنيسم را به مي وان منبع معرفت كه بازتاب آن در ذهن نمايان مي جهان واقع كنـد، شود رد

).2جدول(ندي كردب توان در ذيل ايدئاليسم طبقه مي

هـاي دانـشي بيانيـه) 2005(و ديگـران گيـر. جريان دوم مخالف مدرنيسم، پيچيدگي است

 قلمـداد گيري پارادايم جديد پيچيدگيرا عواملي در جهت شكل) كه شرح آن گذشت(مدرنيسم 

و1هاي آشـوب نظريه. هاي خيلي پيچيده است هدف علوم پيچيدگي كمك به فهم سيستم.كنند مي

ميب كه گاه در ذيل يكديگر طبقه علوم پيچيدگي هـاي زيربنـايي رفتـار به دنبال الگـو شوند، ندي

ي عقلانيـت دارا،)ييـجز(نظم محدود ). 2،1993كلرت(اند وار يك سيستم پيچيده ظاهراً آشوب 

و عدم بيني پيش،)محدود(مرز و4گـرا احتمـال گرايي،و كل3گرايي تحويل قطعيت، پذيري  بـودن

م بودن5برآمدني شناختي پارادايم جديد پيچيدگي است هاي معرفت لفهؤو تفسيري بودن از جمله

و همكاران،( .)1جدول()46: 2005گير

1. Chaos theory 
2. Kellert 
3 .reductivism 
4. probablistic 
5 .emergent 
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مي دقت به اين بيانيه مت ها نشان بلكه آنها؛ علق به پارادايم پيچيدگي نيستند دهد كه آنها صرفاً

و پساساختارگرايي نيز رديابي كرد شناختي پست توان در رويكردهاي معرفترا مي  بـه. مدرنيسم

و پست عبارت ديگر، در برخي از اين بيانيه  هم ها پيچيدگي و هـر مدرنيسم با يكديگر سخن بوده

شـوند؛ امـاو واكنشي به اين رويكرد شمرده مـي هايي در مقابل مدرنيسم قرار گرفته دو از جنبه 

آنچه در ايـن. ود كه هر دوي آنها در يك جبهه قرار گيرندش وجود اين وجه مشترك، باعث نمي 

بعد هستي  آنچـه پـارادايم. شناختي پارادايم پيچيدگي اسـت رابطه مورد غفلت قرار گرفته است،

را از پست  مي پيچيدگي شـناختي آن نيـست؛ بلكـه ايـن ابعاد معرفت كند، صرفاً مدرنيسم متمايز

و هستي تركيبي از عناصر معرفت  و شناختي اسـت كـه پيچيـدگي را از پـست شناختي مدرنيـسم

آنچـه در پـارادايم جديـد مهـم اسـت، ابتنـاي آن بـه نـوعي. كند پساساختارگرايي متمايز مي 

مي شناسي واقع هستي را واقع گرايانه است كه و. ده ناميـد گرايي پيچي توان آن بـه اعتقـاد بـاقري

از اين نوع جديد واقع) 191: 1387(خسروي  گرايي، در چند دهة اخير مـورد توجـه فيلـسوفان

) 1989(5و چرچلنـد) 1975(4،باسكار)1974(3،لاكاتوش)1960(2،كواين)1959(1جمله پوپر 

:ازگرايي پيچيده عبارتند طور خلاصه برخي از اصول واقعبه. قرار گرفته است

.پردازي ما وجود دارد جهاني مستقل از نظريه) الف

مي نظريه)ب .تواند به تبيين اين واقعيت مستقل از ما بپردازد هاي ما

و نظريه، قابل قبول نيست)ج .تمايز قاطع ميان امر واقع

و واقعيت مردود است هرگونه مطابقت ساده ميان نظريه)د .هاي ما

1. KarlPopper 
2. Quine 
3. Imre Lakatos 
4. Bascar 
5. PaulChurchland 
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هاي ما ترسـيم شـده يت جهان، به نحوي كه در بهترين نظريه جملات درست ما با واقع) هـ

.است، مطابقت دارد

كه اتكا به اين واقع اعتبـاركمرا)يا مدرنيسم( قوانين طلايي پارادايم نظمگرايي جديد است

طـور بـه. كرده اسـترا جايگزين آنها يعني پارادايم پيچيدگيغدايم جديداو قوانين طلايي پار 

و معرفت نگري مباني هستي خلاصه از باهم  تـوان قـوانين شناختي پـارادايم جديـد مـي شناختي

را چنين برشمرد :زيربنايي آن

مي پديده:1 نظم محدود-1 و هم آشوبي داشته باشند رفتارهم توانند ها .هاي منظم

كل تحويل-2 و و برخي خير تحويلها برخي پديده:2گرايي گرايي .پذير هستند

نمي اما در درون اين مرز؛ هاي كلي هستند ها داراي مرز اكثر پديده:راگ احتمال-3 به ها توان

.هاي دقيق مطمئن بودداد برون

و عدم قطعيت بيني پيش-4 مي پديده:3پذيري و پـيش سـازي، توانند مـدل ها تا حدي بينـي

.كنترل شوند

و ظهور را به نمايها پديده:4 برآمدن-5 ميعناصري از انطباق .گذارندش

و تاريخچـ تواننـد خودآگـاه باشـند، هاي سيستم مـي كنندهعمل:5 تفسير-6  ايـنةسيـستم

و سيستم تلاش كنند كننده عمل و هدايت خودشان . ها ممكن است در جهت تفسير

1 .Partial order 
2 .Holism  
3. Uncertainty  
4.Emergence 

و هنر شيوه برآمدن در فلسفه، نظرية سيستم- و تعدد ها، علوم هاي به نسبت تعامل اي است كه در آن بواسطة كثرت

مي ساده، سيستم و الگوهاي پيچيده بوجود .آيند ها
5.Interpretation  
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هـايي كـه از لحـاظ با اين وصـف از پيچيـدگي، ايـن پـارادايم بـا وجـود شـباهت

توانـد در جبهـة آنهـاو رويكـرد پـساساختارگرايي دارد، نمـي مدرنيسم شناختي با پست معرفت

و روش شناسي، شناخت ماهيت هستي«طور كليبه. بندي شود طبقه شناسي علم پيچيـدگي شناسي

و مدرنيست قرار نمي دهدكه علم پيچيدگي در گستره پست نشان مي  گيرد؛ زيرا ماهيت رئاليـستي

و شيوه گرايي هستي قطعيت ق شناسي آن پـردازان پيچيـدگي بـه ياسي مـورد اسـتفاده نظريـه هاي

را  بـه پـارادايم) ناختيشـ از لحـاظ هـستي(خصوص در حوزة تئوري آشوب، علم پيچيـدگي

در كنـد؛ درك ماهيـت زمينـه گرايي بهتر نزديـك مـي اثبات و درون فيزيكـي دانـش اي بـودن

به ثباتتئوري پيچيدگي آن را به پارادايم فراا) شناسي معرفت(شناسي شناخت و طور خاص گرايي

و كيفي چارچوب كلي. كند به هرمونتيك نزديكتر مي  هاي سازي تفسيري شبيه/ گرايانه، ظهورگونه

.)203: 1385فرد، دانايي(» گرايانه است گرايي فرااثبات دهنده نوعي جهت مبتني بر عامل نيز نشان

ب توضيح تكميلي آنكه پارادايم پيچيدگي از جنبة هستي ؛)مدرنيـسم(گرايـيا اثبات شناختي

در واقع،«. قرابت بيشتري دارد) مدرنيسم پست(گرايي شناختي با مابعداثبات ولي از لحاظ معرفت

ــات ــيش اثب ــدگي در پ و پيچي ــي ــست هــستند هــاي هــستي فــرض گراي » شــناختي خــود رئالي

ي از تـر گرايـي تـصوير قطعـي؛ اما روشن است كه از بين اين دو، اثبـات)1379شريعتمداري،(

را ترسيم مي از. كند واقعيت گرايـي واقـع«بـه عبـارت ديگـر پـارادايم پيچيـدگي بـه شـكلي

.پايبند است» شناختي هستي

و بر اين اعتقاد است كه نه پيچيدگي طور كلي، به  مدرنيـسم نظمي پـستبينه نظم مدرنيسم

و د دچار نقص هايي از جنبه هر دو هيچ يك كامل نبوده يگر، پيچيدگي هـيچ هستند؛ اما از طرف

را رد يك از اين دو  و بـين طبيعـت،بلكـه ماننـد يـك پـل؛ كندمينپارادايم گرايـي خردگـرا

مي گرايي پست ضدطبيعت مي مدرنيسم عمل و يك چارچوب جديد ايجاد دو كند كند كه در بـين

.زند موقعيت متضاد پل مي
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و پستپيچيدگ،يسمشناختي مدرن مواضع بنيادي معرفتخلاصه.1جدول 1يسممدرني

 يسممدرن پست پيچيدگي يسممدرن

و تراكمـي تاريخ پيشرونده

و به سوي يك هدف است

.غايي در حركت است

و تاريخ ممكن اسـت در حـال پيـشرفت باشـد

الگوهاي بنيادي به نمايش بگذارد؛ امـا در عـين

و فريبنده است .حال نامطمئن

تاريخ امري نسبي اسـت؛ بنـابراين، از

آن) پيشرفتي(ني حركتي لحاظ جها در

.وجود ندارد

ــي ــدوديت درون ــيچ مح ه

و پيشروي بشر  براي دانش

.وجود ندارد

ــدم و ع ــدگي ــود پيچي ــاطر وج ــه خ ــت ب قطعي

و پيشرفت محدوديت هاي مهمي بر سر راه دانش

.بشر وجود دارد

فـائق. هيچ نظم بنيادي وجـود نـدارد

و پيشرفت  آمدن بر خلق دانش محض

.غيرممكن است

 نسبيظمن)ييجز(نظم محدود نظم

 عقلانيت نسبي)محدود(عقلانيت داراي مرز عقلانيت

 بيني غيرقابل پيش قطعيتو عدممحدود پذيري بيني پيش پذيري بيني پيش

كل تحويل گرايي تحويل و  تحويل غيرقابل گرايي گرايي

و برآمدني احتمال جبرگرايي  نامعين گرا

 سبيتفسيرن تفسيري غيرتفسيري

و تربيت و تعليم  پارادايم پيچيدگي
به-پيچيدگي را پارادايم و چـه نظريـهش چه آن را بـراي-مار آوريـم  پيامـدهاي بـسياري

و تربيتي به همراه خواهد داشت محيط و شايد مهم. هاي آموزشي مي در بالاترين توان ترين سطح،

و پرورش  طبيعـي اسـت كـه وقتـي. ره كـرد اشـا- به معناي اعم-به تأثير آن بر دانشِ آموزش

يك به عنوان يك پارادايم علمي مورد بحث باشد، تأثير آن بر انگاره"پيچيدگي" هاي دانشي در

پذيرش پارادايم جديد ممكن است باعـث شـود،. حوزة خاص از اولويت بحث برخوردار باشد 

ب  و معلوليِ ساده و علّت و بسياري از آنچه تاكنون تحت لواي پارادايم خطي ه عنوان دانشِ تعليم

.تربيت بدست آمده است، مورد خدشه واقع شود

و ديگران،.1  2005اقتباس از گير
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و غيرآشوبي يقيناً كـارايي به زعم ديدگاه پيچيدگي، الگوي عليّ براي محيط هاي غيرپيچيده

مي هاي پيچيده خواهد داشت؛ اما در محيط  و تربيت اي كننـده تواند به نتايج گمـراهاي مانند تعليم

كه. منجر شود ها ممكن است پيش بيايد اين است كه اگر الگوي عليّ در تبيين اين محيط سؤالي

را مي توان جايگزين كرد؟ الگوي پيـشنهادي از سـوي طرفـداران كنار گذاشته شود، چه الگويي

 اسـت"برآمـدني"، الگوي)گرايي هاي آشوب، شبكه، ارتباطو همچنين نظريه(نظرية پيچيدگي 

دي)را ببينيد1جدول( .هاست دگاه غير عليّ به پديدهكه يك

كه به اختصار دربارة الگوي برآمدني مي  نوعي تفسيراست كه از سوي"برآمدن"توان گفت

و تفسير ارتباطات به كار برده مي بـه عبـارت ديگـر اساسـاً تفـسير بـه. شود آدمي براي ادراك

مي"برآمدن" "مـوج مكزيكـي" براي نمونه وقتي تماشاچيان ورزشگاه براي ايجـاد. شود منجر

را تماشا مـي اقدام مي و كنند، تماشاگران طرف مقابل يا آنها كه از تلويزيون آنها كننـد، نشـستن

و به شـكل يـك مـوج ادراك مـي  را به يكديگر پيوند داده كننـد؛ برخاستن تك تك تماشاگران

 ـ را ب را كه گروهي از هـستارها ه يكـديگر بنابراين، ما ممكن است يك مجموعة واقعي از روابط

. پيوند داده است، به عنوان يك كل متمايز ادراك كنيم

را بنا به پيش و پيش داشته گاه اين كل متمايز ادراك شده به فرض ها گونـة خاصـي هاي خود

و شـرايط ورزشـگاه تفسير مي  را در نظر بگيريد كه با ورزش فوتبال هـا كنيم؛ براي نمونه، كسي

ر  و تازه تلويزيون و از نتيجه نيز مطلع نيست آشنايي دارد ايـن فـرد ممكـن.ا روشن كرده است

را نشانة برتري تيم مـورد نظـر آنهـا بـر  است ايجاد موج مكزيكي توسط گروهي از تماشاگران

و  و معلولي بين اين موج ادراك شـده و اين در حالي است كه هيچ رابطة علت رقيب تلقي كند

ميب. تصور برتري تيم مورد نظر برقرار نيست  : گونـه باشـد تواند ايـن نابراين سطح ديگر برآمدن

را به عنوان يك مجموعه از و آن را به عنوان يك كل مشخص ادراك كنيم ممكن است ما چيزي

. روابط تفسير كنيم

اينكـه شـما بـه خوشـحالي» علّـت«بنابراين موج مكزيكي به عنوان يك پديدة برآمـدني،

را ايجاد كرده  ميان تماشاچياني كه آن تواند با هـدف بـرهم د، بيانديشيد نيست؛ چرا كه اين كار
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و» موج مكزيكي«زدن حواس يا اختلال در يك سخنراني نيز انجام شود؛ پس برقراري پيوند بين

كننده است؛ كسي كـه الگـوي نمـايش ارائـه شـده نيازمند يك دريافت» خوشحالي تماشاچيان«

را  كه. دهد تشخيصتوسط تماشاچيان  يا مشابهت بين حالـت1اين تشخيص به ارتباط پيداست

و الگوي دريافت شده2ذهني از. بستگي دارد-اي نه چندان تعريف شده آن هم به شيوه- شخص

مي، برخلاف علّيت محض، به زمينه)و زبان،و غيره(اينروست كه ادراك دهنـد،اي كه در آن رخ

.س به زمينه استطور كلي ديدگاه برآمدني، ديدگاهي حسابه. حساس هستند

و تربيت، سـخن اصـلي بـر سـر ايـن اسـت كـه طور ويژه در رابطه با محيط به هاي تعليم

را تنها از نقطه نظر دانشمندان تجربـي مـورد نظريه« هاي يادگيري ديگر قادر نيستند كه يادگيري

ب دانش24دوران مطالعاتي كه شامل. مطالعه قرار دهند  ه سر آمدن آموز كنترل شده بود، در حال

دانش نظريه. است را در زمينة مورد نظر غوطه پردازان بايد مانند ور كنند تـا بتواننـد آموزان، خود

و روبرو شوند  مك. با هزاران ارتباط درگير شده را مي3لوهان آنها آنگونه كه گويـد، بايـد خـود

).2006داونز،(» ور كنند غوطه) در زمينه مورد نظر(همانند حمام آب گرم، 

و تربيت از نظري از اينرو  براي تبيين ارتبـاط4 برآمدنيةاين ديدگاه تمايل دارد كه در تعليم

مي) 2006(داونز. هاي عليّ تا از نظريه ها كمك بگيرد بين پديده كه در اين رابطه بحث وقتي كند

مي مستند،ةآموزش به عنوان يك حرف  مي نگريسته و در آن تلاش  يـك شود بـراي درسـتي شود

ش و پرورش. ارائه شود واهديادعا هايز نظريها- به معناي اعم-روشن است كه دانشِ آموزش

هاي اخير دربـارة اصـطلاح نـه در سال.خواهد داشت گراو ماهيت تحويل الهام گرفته5اثباتگرا

 

1. relevant 
2. mental state 
3. McLuhan 
4. emergentist theory 
5. Positivist-inspired 
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و تربيت مبتني بر سند بحث»1حرفه مستند«چندان روشن ن هاي زيادي در جرياو سياست تعليم

مي. بوده است و ديگـر شود كـه تمـام عملكـرد طبق اين ديدگاه تلاش هـاي مربيـان، معلمـان

ي اندركاران مستند به نظريه دست وا نتايج پژوهش هاي تجربي هايي باشـد كـه در حـوزة تعلـيم

و تربيـت در همين راستا عقب).14: 1384اگلستون،(تربيت به انجام رسيده است  افتادگي تعليم

هـاي بيـشتر نـاظر بـه پـژوهش(شـود كـه بـين حـوزه پـژوهش اين امر نسبت داده مي گاه به 

و شكاف وجود دارد)كمي و عملكرد فاصله مي. ،سياست شود كه چرا نتايج براي نمونه استدلال

و پژوهشي در حوزه  و اقتصاد طي مدت زمان كوتاهي به دست مجريان اي مانند پرستاري،صنعت

و باعث رشد آنها مي اي آن حوزه افراد حرفه و تربيـت رسيده شود،در حالي كه در حوزه تعلـيم

!دهد چنين چيزي كمتر رخ مي

و يا به عبارتي نظريه شناسـيي عليّ نهفته است؛ كه از روش در دل اين خواسته،نظريه نظم

ميو پير2پردازاني چون كارل همپل نظريه كهي معتقدنـد بايـد شـرايط اوليـه مـورد كنند،كساني

و تفاوت مشاهده شـده،همانگونه كـه توسـط يـك سنج ش قرار گيرد،يك مداخله صورت گيرد

مي. گيري قرار گيرد بيني شده بود،مورد اندازه پيش) عليّ(تعميم شـود كـه در اين ديدگاه تصور

. هاي تربيتي وجود دارد ارتباط مستقيم عليّ بين پديده

در خست اينكه نقد رويكردهاي اثبـاتن. دو نكته مهم را در اينجا بايد خاطر نشان كرد گـرا

و پروش  "علـم"يابي بـه يـك بدان معنا نيست كه دست- به معناي اعم-رابطه با دانشِ آموزش

علمبيـشتر شـبيه علـم ايـن بلكه،اين امر بـدين معناسـت كـه. درباره يادگيري غيرممكن است

و1 الگوسـازي چنـين علمـي مبتنـي بـر ). كلاسـيك( است تا شـبيه علـم فيزيـك3هواشناسي

).2006داونز،(و عدم قطعيت است4بينيو تفسير،پيش3،تشخيص الگو2سازي شبيه

1.Evidence-based profession 
2. Carl Hempel 
3. meteorology 
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هـاي پيچيـده از جملـه مغـز هاي برآمدني كه ناظر به سيـستم دومين نكتة مهم اينكه نظريه

ماننـد(اند؛ تفاوت اساسي يك نظرية برآمدني هستند، بدين معني نيستند كه كاملاً با علّيت بيگانه 

و كـسب) گرايي مانند شناخت(با يك نظرية عليّ) گرايي تباطار در اين است كه يادگيري، انتقال

نمي دانش را به شالوده .اي تحويلي نيست دهد؛ يعني نظريه هاي فيزيكي كاهش

و آشـوب هاي يادگيري محيط طوركلي بر اساس ديدگاه پيچيدگي، محيط به وار هاي پيچيـده

كه گونه هستند؛ به رانمياي توان براي نمونه در ابتداي يـك دورة آموزشـي، اهـداف مشخـصي

و مطمئن بود كه يادگيرندگان در همان سطح مورد انتظار به آنها دست خواهند يافت  . تعيين كرد

و مملو از دست هاي چندگانه كه به هيچ وجه انداز يادگيري امري است بسيار پيچيده، چندوجهي

را به يك مدل نمي و آشـوب از جمله مهم. مكانيكي تقليل داد توان آن ترين دستاورد پيچيـدگي

و تربيت اين است كه لازم است پيش  و معلـولي دربـارة نظـام-هـاي علّـي فرض براي تعليم هـا

و تربيتي به صورت جدي مورد بازبيني قرار گيرد محيط را. هاي آموزشي تجربـة يـادگيري فـرد

مي.دادتوان در سطح يك معادله كاهش نمي را كه يادگيري در آن رخ دهد، بـا سيستم بزرگتري

داد دقت بيشتري مي  » پيچيـدگيِ«رسـد كـه خوشبختانه بـه نظـر مـي. توان مورد شناسايي قرار

و همچنين پيچيدگيِ ماهيت يادگيري براي بسياري از مربيـان بـه محيط و تربيت طـور هاي تعليم

براي نـشان دادن5شناخت دانش منس در كتابزي). a2008زيمنس،(شهودي قابل پذيرش باشد 

مي»6شناخت بوم«يا» بوم زيست«هاي يادگيري از استعاره پيچيده بودن محيط  از نظر. كند استفاده

و شبكه بوم او زيست  و مـي كنندة اصول نظريه ها منعكس ها و آشوب بـوده تواننـد هاي پيچيدگي

 

1. modeling 
2. Simulation  
3. Pattern recognition 
4. Projection  
5. Knowing knowledge  
6. Ecology  
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و تربيـت باشـند مراتبي هاي سلسله جايگزين مناسبي براي مدل و كلاسـي حـال حاضـر تعلـيم

).a2006زيمنس،(

 راييگ مرور كوتاه بر نظرية يادگيري ارتباط
مبنـاي ). 2005زيمـنس،( ارائـه شـد 2004 در سـال1گرايي از سوي جورج زيمنس ارتباط

3يا دانش توزيع شده است كه توسط اسـتفن داونـز»2دانش ارتباطي«شناختي اين نظريه معرفت

و گسترش يافته است)2008( اين نظريه با وجود عمر كوتاه آن در حـد وسـيعي مـورد. معرفي

و مجازي قرار گرفته است توجه صاحب  بـه اعتقـاد. نظران بويژه علاقمندان يادگيري الكترونيكي

و هيل  دو)2: 2008(4كپ در فضاي مجازي انجام پرداز نظريهبه خاطر وسعت كارهايي كه اين

5اسـتاركي. نظريه توجه زيادي را در محافل علمي به خـود معطـوف كـرده اسـت اين،اند داده

ــورس)2010( ــر)2009(6، ت وب)2009(7، ميل ــين)2009(9، دارو)2009(8، ،)2009(10، ماس

1. George Siemens 
2. Connective knowledge 
3. Stephen Downes  
4. Rita Kop and Adrian Hill 
5. Louise Starkey 
6. Cristina Arias Torres 
7. Robert D. Miller 
8. Richard L. Webb 
9.Suzanne Darrow 
10.Liezel Massyn 
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هـاي اخيـر نظريـة در سـال گراني هستند كـه از جمله پژوهش) 2007(2و روسو) 2008(1بريل

پ ارتباط و را مورد مطالعه .اند ژوهش قرار دادهگرايي

گرايي بر اساس چهار نظرية آشوب، پيچيدگي، شبكه معتقد است كه ارتباط) 2005(زيمنس

گرايي يادگيري عبارت است از فرايند خلـق از نظر ارتباط. سازماندهي استوار شده است-و خود 

و شكل يادگيري فرايند شكل،به عبارت ديگر.و ارتباطات جديد3ها گره شبكه هاست گيري دهي

را توزيـع شـده در سـطح ارتباط«).2005زيمنس،( و شـناخت گرايي ديدگاهي است كه دانش

مي شبكه و فناوري و رهيابي آن شبكه اي از افراد و يادگيري را فرايند ارتباط،رشد مي بيند » داند ها

و تشكيل ارتباط دادن گره ها، تر ايجاد كردن گره به زبان ساده).11: 2009زيمنس،( ها با يكديگر

و ارتباطات، اي از اين گره شبكه مي ها را ايجاد  ظريف در اين است كـه ايـنةنكت. كند يادگيري

را حاصل ارتباطات نمي در ايـن تعريـف. دانـد بلكه خود ارتباطـات مـي؛داند تعريف يادگيري

 بلكه خـود شـبكه؛شود شبكه تسهيل نمي يا از طريق افتد يادگيري تنها از طريق شبكه اتفاق نمي 

. شود سازي به عنوان يادگيري معرفي مي

و در كجا واقع شـده و شبكه به عنوان دو عنصر اصلي در اين تعريف چيستند انـد؟ اما گره

مي در ارتباط  يـك يـك مفهـوم، تواند شامل كوچكترين واحد اطلاعاتي درون مغـز، گرايي گره

هاي مختلفي نيـز وجـود هاي مختلفي وجود دارند شبكه از آنجا كه گره.و يك رايانه باشد انسان

و شـبكه. هاي عصبي درون مغزاي از گره شبكه، براي نمونه؛خواهند داشت  اي از افـراد جامعـه

هم اي از رايانه شبكه مي هر يك از اين شبكه. هاي متصل به توانند گرهي باشـند در درون يـك ها

بي مغز انسان شبكه پيچيده،براي نمونه؛ شبكه بزرگتر  در اي است كه از شمار گـره عـصبي؛ امـا

 

1.Aaron J. Brill 
2. Julia JoyRoussueau 
3. nodes 
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هـا گرايـي گـره در ارتباط، بنابراين؛رود قياس با شبكه از افراد جامعه خود يك گره به شمار مي

و لذا انواع مختلفي از شبكه مي انواع مختلفي دارند را ايجاد .كنند ها

و وسيع استگرايي مفهوم شبكه در ارتباط به هر ترتيب، گاه اين شـبكه. يك مفهوم گسترده

و گاه ناظر به محيط  و شـبكه هاي بيروني از جمله شبكه ناظر به درون مغز هـاي هـاي اجتمـاعي

و فناوري  و تيتنبرگر. هاست متشكل از منابع را در سه سـطح مجـزا شبكه)11: 2009(زيمنس ها

.دهند مورد شناسايي قرار مي

و درون هـا، شناختي به عنـوان محـركري ارتباطات عصبگي شكل-1 سطح عصبي-1 دادهـا

مي تجارب جديد،  را شكل مي. دهند رشد فيزيكي مغز و شـبكه،دهد پژوهش نشان هـا ارتباطات

و فعال در شكل  و يادگيري در هيچ نقطه خاصي. اي دارند سازي حافظه نقش برجسته گيري دانش

مي آنها در بخش در عوض. شود از مغز انسان نگهداري نمي  دانش. شوند هاي بسيار زيادي توزيع

مي. يك نشانه ظهور الگوهاي ارتباط عصبي است  ذات ازاينروست كه توان يك فرد را قـائم بـه

.خود يك شبكه به شمار آورد

مفـاهيم كليـدي وجـود يك ديسيپلين يا زمينه دانشي خاص،ة در محدود-2 سطح مفهومي-2

و ساختار شبكه دارند كه بنيادي به شمار  كار به دنبال توسعه فهم يادگيرندگان تازه.اي دارند رفته

را از طريق تشكيل ارتباطـات مفهـومي انجـام  و اين كار خود از يك ديسيپلين موضوعي هستند

مي مي .دهند دهند؛ مشابه آنچه كه متخصصان اين موضوع انجام

به اطلاعات شبكه-3 سطح بيروني-3 هاي مـشاركتي فناوريةتوسط توسع طور قابل توجهي ها

و4هـاي اجتمـاعي گـذاري برچـسب هـا، يكـيوها بلاگ. مورد حمايت قرار گرفته است شبكه،

1. Neural level 
2. Conceptual level 
3. External 
4. social bookmarking 
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را براي ارتباط با ديگران، هاي اجتماعي اينترنتي، شبكه و محتوا افزايش ظرفيت افراد متخصصان

و)ييا برآمدن(اي يك عنصر روييدني فهميدن در معناي شبكه. داده است   اسـت كـه بـه شـكل

و شبكه  بـه عنـوانRSS1رشـد. هاي اجتماعي يادگيرنده بـستگي دارد ساختار اطلاعات فردي

و و به هم پيوند دادن اطلاعات  به عنوان ابزاري براي تركيـب2ها مشاپابزاري براي جمع كردن

مي هاي مختلف به اطلاعات بيروني شبكه اطلاعات در زمينه ن ها كمك وبـه خـود بـه كنند كه بـه

. كننـد دهي روابط مفهومي دقيق در محدوده يك موضوع كمك مـي يادگيرندگان در جهت شكل 

هـاي راه«هاي اجتماعي،بويژه در رابطه بـا يادگيرنـدگان جـوانتر سطح بالاي مشاركت در شبكه

ــار  ــر درب ــراي تفك را ب ــدي ــيشةجدي ــت پ و تربي ــيم ــش تعل ــت نق ــرار داده اس » رو ق

).11: 2009زيمنس،تيتنبرگر،(

گرايي اصولي را نيز تدوين كرده است كه بـه قـرار زيـر براي ارتباط)a2006 :31(زيمنس

:است

و دانش نيازمند ديدگاه:1اصل تا يادگيري ... جامع ارائه شده] ديدگاهي[هاي متنوعي است

.رويكرد فراهم شودو امكان انتخاب بهترين

.هاي ويژه يا منابع اطلاعاتي است ارتباط گرهيادگيري فرايند تشكيل شبكه بواسطه:2اصل

.ها مستقر است دانش در شبكه:3اصل

1. Really Simple Syndication و دهد متون كوتاه خبري، عنوان سيستمي كه به كاربر امكان مي هاي خبري

.هايي را كه داراي اين سيستم هستند، به سرعت مرور كنند هاي سايت لينك

2. Mashups  مشاپ يك امكان اينترنتي است كه براي ايجاد يك خدمت اينترنتي جديد، از چندين منبع محتوا تهيه - 

و آن را در قالب يك رابط كاربر گرافيكي خاص ارائه مي مي از معروف. كند كرده اي هاي نقشه توان به مشاپ ترين آنها

. روي گوگل مپ اشاره كرد
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و يـادگيري توسـط:4اصل دانش ممكن است در تجهيزات غيربشري وجـود داشـته باشـد

مي/فناوري توانمند .شود تسهيل

آن:5اصل هم ظرفيت بيشتر دانستن مهمتر از مي چيزي است كه .شود اكنون دانسته

و پيوسـته:6اصل و يادگيري فرايندهايي مـداوم و فراينـدهايي نـه حالـت(انـد دانش هـا

).پذير پايان

و معنايابي بين زمينه توانايي ديدن ارتباط:7اصل و شناسايي الگوها و مفـاهيم ايده ها، ها ها

.اي افراد امروزي است مهارت هسته

و روز آمد(دقت:8اصل .گراست هاي ارتباط هدف تمام فعاليت) دانش معتبر

و. سازي خود يك فرايند يادگيري است-تصميم:9اصل انتخاب آنچه بايد يادگرفتـه شـود

مي اطلاعات ورودي، معناي يك. شود از دريچه يك واقعيت در حال تغيير ديده در حالي كه امروز

م فردا جواب درست وجود دارد،  تصؤممكن است به خاطر دگرگوني در جو اطلاعاتِ  ميم،ثر بر

.غلط تلقي شود

و پارادايم پيچيدگي ظرية ارتباطن  گرايي
مي بررسي مكتب روان و همچنين نظرية يادگيري رفتارگرايي نشان دهـد شناسي رفتارگرايي

و نمو پيدا كرده است   نـشان داده1همانطور كه در جدول. كه اين نظريه زير چتر مدرنيسم رشد

پي شده است، جبرگرايي، تحويل و قانون ثابت، از مشخصه بينيشگرايي، و نظم هـاي ايـن پذيري

و فلسفي است  هاي مهم ها از ديگر ويژگي جبري بين پديده-تصور وجود رابطة عليّ. بستر فكري

مي تمام اين ويژگي. اين رويكرد است  را طـور كـه همان. توان در رفتارگرايي نيز رديابي كرد ها

دا  را به مثابة ماشين فرض مي مدرنيسم رويكردي مكانيستي به جهان و آن كنـد، رفتـارگرايي شته

را همانند يك ارگانيسم كه در تعامل با محيط، واكنش  را از خود نشان مـي نيز انسان دهـد، هايي

از روست كه اسكينر براي شكل از همين. دهد مورد مطالعه قرار مي  دهي بـه رفتـار يادگيرنـدگان
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مي"1مهندسي رفتار"اصطلاح مي استفاده و معلمان را نيز زماني كارآمد دانست كه به مثابـة كند

و ديگران،(مهندسان رفتار عمل كنند  ).256: 1388پارسونز

از گرايــي اگرچــه تفــاوت شــناخت هــاي اساســي بــا رفتــارگرايي دارد؛ امــا در بــسياري

و انسان هاي هستي فرض پيش ستي بـه شناختي با آن مشترك است؛ براي نمونه، نگاه مكاني شناختي

شناسان شناختي كـاركرد انسان در اين نظريه نيز وجود دارد؛ مانند اين مورد كه بسياري از روان 

را همانند رايانه مي  را بـه يـادگيري اتخـاذ شناخت. دانند مغز انسان گرايي يك ديدگاه ساختاري

فر)داد داد، رمزگذاري، ذخيره، برون درون(اي كرده است كه شامل الگوي رايانه  اي اينـد مرحلـه،

و ديدگاه را عمل طبقه رشد و يادگيري و بندي يا دسته هاي نموداري از دانش است بنـدي دانـش

را به عنوان پردازش اطلاعـات تلقـي مـي شناخت.داند تجارب جديد مي  . كننـد گرايان يادگيري

).75: 2000ل، دريسكو(گيرد رايانه اغلب به عنوان استعاره براي يادگيري مورد استفاده قرار مي

دا در عصر پست،گرايي سازندهاما و جو اصلاحات اجتماعي ريشه گرايـي سازنده.ردمدرن

اي اساسـي بـا برداشـت هاي شخصي، معارضه در بستري رشد كرده است كه در آن نظرية سازه 

را در قلمرو روان) گرايانه اثبات(مدرنيستي  بـر ايـن اسـاس،. شناسي فراهم آورده اسـت از علم

نمي آدمي به هـاي تواند به واقعيت جهان خارج دسترسي داشته باشد؛ بلكه اين سازه طور مستقيم

و واقعيت فاصله ايجاد مي   اسـتعمارزدايي هـايي چـون ويژگي. كنند او هستند كه همواره بين او

و منطقه( هم تصميم(، تمركززدايي)سياست عدم تمركز(گرايي تنوع سطح به جاي سلـسله گيري

و حقيقت زير سؤال بردن فرض(، ساختارزدايي)تبيمرا در)هاي سنتي در باره قطعيت، هويت و

و نسبي ها كثرت برخي جنبه و ارزش(گرايي گرايي ) هاي اخلاقي نسبي بودن مفاهيم زمان، حقيقت

به هاي برجستة پست از جمله ويژگي مي مدرنيسم كه رد پاي آنهـا)59: 1384نيكنام،(روند شمار

ب ميرا و روش توان در سازندهه وضوح .ياددگيري مبتني بر آن مشاهده كرد-هاي ياددهي گرايي

1. behavioral engineering  
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و نـه ارتباط گرايي به عنوان يك نظرية جديد يادگيري، نه به پارادايم مدرنيسم وابسته است

ايي مدعي است كه نظريـة جديـدگر پرداز ارتباط به عنوان نظريه) 2008(زيمنس. مدرنيسم پست

ا  و تنـوع ديـدگاه نفجار اطلاعات،تغييرات سريع، در جو . داردريـشه هـا منابع متنوع اطلاعـات

و ديدگاه ارتباط و تربيـت درصـدد ارائـه تبيـينه گرايي ضمن نقد رويكردها اي غالب به تعلـيم

و همچنين محيط تازه و تربيت استاي از يادگيري و عناصر تعليم .ها

ت و افكني چتر پارادايم مدرنيسم بر نظريه اكنون سايه همانطور كه پيش از اين اشاره شد، هـا

كه. نظران مورد نقد قرار گرفته است هاي تربيتي از سوي برخي صاحب ديدگاه پارادايم مدرنيسم

و ثابـت مـي  و معلـولي و آن را برخوردار از قوانين علت دانـد، تصوري نيوتني از جهان داشته

را ويلتحت تأثير اين ذهنيت، با رويكردي تح  و تربيـت گرايانه عناصر موجود در فضاهاي تعليم

و پيش  و تحليل قرار مـي با هدف كنترل رويكـرد استانداردسـازي بـه. دهـد بيني، مورد مطالعه

و غالب شدن اصطلاحاتي مانند درون نظام و برون هاي آموزشي داد حاصل اين ديدگاه داد، فرايند

جمل) 1994(است؛ براي نمونه، آيزنر  نظران بنامي است كه ضمن نقد رويكرد خطـيه صاحب از

و تربيت، از ديدگاه هنري به عنـوان يـك جـايگزين دفـاع مـي  . كنـدو استانداردسازي به تعليم

و پـروش، بـا امثـال آيزنـر ارتباط و استاندارد شده به آموزش گرايان در مقام نقدِ رويكرد خطي

.ارائه جايگزين، سخنان متفاوتي دارندپردازي جهت صدا هستند؛ اما در مقام نظريه هم

و پيچيـده هـستند كـه بـر هايي آشوب هاي آموزشي، محيط گرايي محيط در نظر ارتباط وار

در هاي پيچيده، محيط ها يا سيستم محيط. كنند اساس الگوهايي غيرخطي رفتار مي  هايي هستند كه

ب يا وابستة عناصر مستقل آنها  و ناشنا فراواني باه طرق شناخته و در خته،  يكديگر تعامـل داشـته

را در قالب ساختار طول زمان به و بازسـازماندهي طور خودانگيخته خود هاي پيچيده سازماندهي

و هـوايي، بـازار سـهام،) هـاي ياسـامانه(هـا سيـستم-هايي مانند در چنين محيط. كنند مي آب

و نقل سيستم بـ توان با رويكرد تحويـلنمي-هاي حمل و و كنتـرلا هـدف پـيش گرايانـه بينـي

و معلولي بين عناصر پرداخت پديده و علت پيچيدگي چنـين. ها، به بررسي روابط به ظاهر خطي

را به شيوها سيستمه محيط كل هايي مي اي پيام كلي ادبيـات علـم«.هدد نگرانه مورد بررسي قرار
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و چگـونگي عمل كـردآن، بايـد بـر پيچيدگي اين است كه به جاي تمركز بر اجزاي يك سيستم

را بلكه هويـت كلـي  و ديد چگونه اين روابط نه تنها هويت اجزا تعاملات بين اجزا متمركز شد

را تعيين مي .)177: 1385فرد، دانايي(» كنند تسيستم

را بـا اسـتفاده از نظريـة استدلال اصلي كساني كه مي و تربيـت خواهنـد فـضاهاي تعلـيم

ك پيچيدگي مدل  وه محيط سازي كنند، اين است و آموزشي به دليل كثـرت متغيرهـا هاي تربيتي

و همچنين غيرقابل پيش  و كيفيـت تعامـل نيروها و كنترل بودن نـوع هـاي آنهـا، در زمـرة بيني

اراده سطح علاوه بر اين، وجود انسان به عنوان يك عامل صاحب. هاي پيچيده قرار دارند سيستم

را به اين فضا اعمال  و پـيج. كندميمضاعفي از پيچيدگي ) 115: 2007(1بنا بـه اظهـارت ميلـر

و اجتماعي در اين است كه عامل هاي پيچيده در فضا تفاوت سيستم در هاي فيزيكي هـاي فعـال

را با توجه به برون سيستم . دهنـد بيني شده تغيير مـي هاي پيشداد هاي اجتماعي اغلب رفتار خود

نمي كه مانند عوامل مؤثر-ها استقلال عامل و هوا ناآگاهانه عمل و به عنـوان در سيستم آب كنند

مي مختار هدف2هستارهاي مي-كنند ها را دنبال يادگيري. افزايد يك سطح اضافي را به پيچيدگي

هـاي هاي پويا در محـيط شناسايي تعامل. دهندة آن است هاي تشكيل نيز غيرقابل تحويل به بخش 

ب  و بازبودن يادگيري، نگاه انتقادي نسبت هاي يـادگيري كـافي در محيط) گشودگي(ه بازخوردها

را از جمله مصداق .3هاي پيچيدگي به شمار آوريم است تا آنها

تـوان بـه گرايـي مـي ناختي نظرية يادگيري ارتبـاطش هاي معرفت با روشن شدن زيرساخت

و نظريهه بندي نهايي در رابطه با پارادايم جمع شهاا 2آنچه در قالب جدول.دي يادگيري نزديك

و جمعگ نشان داده شده است، به نوعي نتيجه ايـن جـدول وابـستگي. ندي اين بحث اسـتب يري

 

1.Miller, John H. & Page, Scott E 
2. entity (entities) 

و تربيت مي.3 و تعليم  توانيد به سايت مؤسسه سانتفي براي كسب اطلاعات بيشتردربارة پيچيدگي

)Sante Fe Institute (به آدرسhttp://www.santafe.edu /مراجعه كنيد.
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و هــاي غالــب يــادگيري بــه پــارادايم نظريــه و همچنــين رويكردهــاي فلــسفي هــاي مختلــف

مي معرفت را نشان .دهد شناختي آنها

و نظريه ارتباط پارادايم.2جدول  هاي يادگيري ها

 پيچيدگي مدرنيسم پست مدرنيسم پارادايم

)پيچيده(گرايي واقع ايدئاليسم)مطلق(واقع گرايي رويكرد فلسفي

 گرا تفسيرگراييِ واقع گرا تفسيرگراييِ نسبي گرايي اثبات شناختي رويكرد معرفت

 كثرت نسبيت قطعيت شناختي نگاه معرفت

)ارتباطي(دانش توزيع شده)تعقلي(دانش ذهني)تجربي(دانش عيني نوع دانش

 گرايي ارتباط1گرايي سازنده گرايي شناخت-رفتارگرايي نظرية يادگيري

مي2در جدول سد كه دانش ارتباطي يا دانش توزيع شده به توضـيح بيـشتري نيـازر به نظر

يا دانشي اسـتاي در واقع ناظر به دانش شبكه2 يا دانش توزيع شده دانش ارتباطي. داشته باشد 

هاي درون مغز باشـد گرهياهااي از عصب شبكه چه اين شبكه،. ها توزيع شده است كه در شبكه 

و چه شبكهو چه شبكه بهاي از رايانه اي از افراد .هم هاي متصل

دانش در اين ديدگاه ماهيتاً امري ارتباطي است؛ چرا كه در بيش از يك هستار پراكنده شده

و اجتماعي است كه در برخي جنبهي شبكه در اين نظريه، دانش امر. است ها توسـط فنـاورياي

و تفسير الگو تقويت مي  و از طريق شناسايي بـه ). b2006زيمنس،(يابي است ها قابل دست شود

را بـه شـيوة"شناخت"اي است، براي تعبير ديگر، دانش يك پديدة شبكه   يـك چيـز بايـد آن

بندي كرد؛با اين وجود طيف قابل مدرنيسم طبقه در ذيل پستگرايي را سخت بتوان هاي سازنده بته برخي از قرائتال.1

. هاي اين نظريه اين چنين است توجهي از قرائت

2. distributed knowledge 
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و"آموختن". ارائه كرد خاصي سازماندهي كرد، بايد الگوهاي ارتباطي  كـسب الگـوي خـاص

.معين است

مي) 2007(داونز  امـري-و در نتيجه يـادگيري دانـش-دانش: نويسد در بيان ماهيت دانش

"منتقـل"و بنابراين في نفسه( است؛ به اين معنا كه در هيچ مكان خاصي مستقر نيست1توزيعي

يكاط؛ بلكه بيشتر شامل شبكة ارتب)شودنمي"دادوستد"يا و تعامل در هاست كه حاصل تجربه

او. است2جامعة دانشي  بـدين معنـا كـه. يعني سازماندهي بـه شـيوة خـاص"دانستن"از نظر

به هستارهاي به هم مرتبط يا به عبارت ديگر پديده  ها به شيوة خاصي كه براي فرد معنادار باشد،

را پديد آورند  و يك الگوي مشخص گويي كـه مقدمـة رفتارهـاي فـردال. يكديگر ارتباط يابند

.است

و همبستگي بين پديده و كيفيت ارتباط و به عبارتي كيفيت الگوهايي كه از سـوي قدرت ها

مي داننده تشخيص داده مي  آن اگر چيزي بيش.زند شود، اعتبار دانش ارتباطي را رقم در تر از كـه

آيد، بدين معنا نيست كه كـاملاً به شمار"دانش" تلقي شود، در زمرة"گمان"يا"باور"زمرة 

و به جهان واقع وابسته است؛ بلكه بيشتر از آن  كه به جهان واقع بستگي داشـته باشـد، بـه نيـرو

و اين مدل بسيار متفاوتي است از آنچه معنـي)ي شبكه(درجة ارتباط بين هستارها  بستگي دارد

مي"دانستن" و ارتبـاط در رفت؛ چرا كه در دانش ارتباطي شناختن به شمار بر اساس سـازمان

.3شود مغز تعريف مي

1. distributive 
2. knowing community 

مي.3 و نظريـه ارتبـاط: توانيـد بـه منبـع زيـر رجـوع كنيـد براي اطلاعات بيشتر در اين زمينه و تبيـين  نقـد مبـاني گرايـي

آن معرفت مجلـه. زاده قمصري، سعيد بهشتي حسين اسكندري، هاشم فردانش، سيدمهدي سجادي، عليرضاصادق. شناختي

و زمستان. دانشگاه شهيدچمران اهواز) پژوهشي-فصلنامه علمي(علوم تربيتي  .1390،تاريخ انتشار 1389دوره ششم، پاييز
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و همچنين نظرية ارتباط گرايانـه گرايي، نه قطعيت اثبـات نكتة ديگر اينكه در پارادايم جديد

و نه نسبيت ايدئاليستي؛ بلكه دانش همواره   است از واقعيت بيروني؛ واقعيتي تقريبيمد نظر است

بعد هستي  به اين معنا"كثرت"در اين ديدگاه. شناخته شده است شناختي قبلاً به رسميت كه از

هاي معرفتي از ارزش برابر برخوردارند؛ براي نمونه اگـر سـطح بيرونـي نيست كه همة برداشت

را در نظر بگيريم، شبكه نظرية ارتباط  مي گرايي در ايـن. شود هاي ارتباطي توسط يادگيرنده خلق

و تجربة ها گره شبكه هـا بيـشتر مـورد بالايي برخوردارند، توسط ديگر گره هايي كه از تخصص

و استناد قرار مي  هاي شبكه از فرصـت گيرند؛ با وجود آنكه اصل بر اين است كه همة گره ارجاع

و شنيده شدن، برخوردار باشند .مساوي براي شنيدن

 گيري نتيجه
و پيش تحليل معرفت و تربيت هاي نظريه فرض شناسانه مباني ي يكي از وظـايف هاي يادگيري

و تربيت به مي رشته فلسفه تعليم مي. رود شمار گيـرد كـه اين تلاش بر اساس اين اعتقاد صورت

و همچنـين بـه هاي يادگيري، به شناخت جامع هاي زيربناييِ نظريه شناسايي پارادايم  كـارگيري تر

مي هاي يادگيري در محيط تر نظريه آگاهانه و تربيتي منجر  فايدة ديگرِ شناسايي.شود هاي آموزشي

و نظريه اين پارادايم و معرفت ها براي نمونـه اگـر. شناختي آنهاست ها، تسهيل فرايند نقد فلسفي

و تربيت كشور، واقع  گرايي اسلامي يا نـوعي رئاليـسم انتقـادي بپذيريم كه زيربناي فلسفة تعليم

مي)28: 1388لطيفي،(است  ت توان از اين منظر انواع نظريه، را هاي و آموزشـي ربيتـي، يـادگيري

و بررسي قرار داد  هـا، بـدون علـم بـه مبـاني روشن اسـت كـه محـك ايـن نظريـه. مورد نقد

و معرفت. پذير نيست شناختي آنها امكان معرفت هاي يادگيري شناختي نظريه شناخت مباني فلسفي

شي شناسي اسلامي، تصميمو عرضة آنها بر معرفت  وة آگاهانه اسـتفاده گيري در مورد رد، قبول يا

را تسهيل مي .كند از آنها

هـاي يـادگيري شـناختي نظريـه سازي ابعـاد معرفـت در همين راستا، مقاله حاضر با روشن

و ارتباط گرايي، سازنده رفتارگرايي، شناخت  را از منظـر گرايي گرايي، سعي كرده است نقد آنهـا
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به تفـصيل)69: 1391(آنچه اسكندري شناسي اسلامي تسهيل كند؛ براي نمونه بر اساس معرفت

هـاي نـشان داده شـده در ايـن مقالـه، پـارادايم پيچيـدگي بـا نشان داده است، از بين پارادايم 

تـرين نقطـة مهـم ...«. نقاط مشترك بيشتري دارد) شناسي اسلامي يا معرفت(گرايي اسلامي واقع

كـ اشتراك پارادايم پيچيدگي با معرفت  گرايـيه ايـن نظريـه بـه واقـع شناسي اسلامي اين است

شناختي، باعث شده اسـت كـه گرايي هستي پايبندي پيچيدگي به واقع. شناختي معتقد است هستي

بعد واقع .»توجهي بين اين دو يافت شود شناختي، نقاط مشترك قابل گرايي معرفت از

يم پيچيدگي با هاي يادگيري، حصول اين نتيجه يعني سازگاري بيشتر پارادا در رابطه با نظريه

مي واقع را براي بهره گرايي اسلامي در گيري مؤثرتر از نظرية يادگيري ارتباط تواند راه گرايي كـه

گرايـياي ماننـد سـازنده رسيدن به اين شـناخت كـه نظريـه. سايه آن رشد كرده است، باز كند 

از رويكردي نسبي  و همچنـين، شـناخت اينكـه نظريـة رفتـارگرايي، ملهـم  رويكـرد گـرا دارد

را بـه اثبات گراست، به معناي كنار گذاشتن كامل آنهـا نخواهـد بـود؛ امـا قطعـاً كـاربرد آنهـا

به عرصه اي كه نگراني كمتري از بابت ناسازگاري آنهـا بـا گونه هاي خاصي محدود خواهد كرد؛

و تربيت اسلامي وجود داشته باشد .نظام تعليم

 منابع
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